
 

 

  ي انجمن ايراني تاريخ نامه مطالعات تاريخ فرهنگي؛ پژوهش
  31ـ50، صص 1399 بهار، وسوم چهلي  ، شمارهيازدهمسال 

  )مقاله علمي ـ پژوهشي(
  

  »استتار الامام«كتاب هاي تاريخي  اعتبارسنجي گزارش
 فرهنگي اسماعيليان - منبعي براي بازنويسي تاريخ سياسي
 پيشاافريقيه

  1علي بابايي سياب
  چكيده

  بـا  اسـتتار الامـام   كتـاب   هـاي تـاريخي      تطبيـق گـزارش   از طريـق    در اين مقاله،    
عنوان يك  اين كتاب به   ميزان اعتبار  شود مي منابع غيراسماعيلي تلاش     هاي گزارش
 هجـري   297 پـيش از سـال       نگارانه در بازسازي تـاريخ اسـماعيليانِ       يخمنبع تار 

ي انتقادي به آثار اسـماعيلي       دهد كه مراجعه    نتايج نشان مي   .بررسي و تحليل شود   
عنـوان گـام مهمـي در بازسـازي تـاريخ             تواند بـه   در كنار منابع غيراسماعيلي مي    

مـات تـاريخي ايـن فرقـه     ي ستر حائز اهميت باشد و به رفع ابها فاطميان در دوره  
تـا  ) ع(ي زماني مـذكور  كـه مـابين شـهادت امـام جعفـر صـادق             ويژه در دوره    به

نتـايج ايـن مقالـه از       . باشد كمك شاياني بكنـد     يابي فاطميان در افريقيه مي      قدرت
هـاي منـابع غيـر      بـا گـزارش  استتار الامـام هاي كتاب  سازي گزارش طريق مقابله 

دليل سرّي بودن دعوت اسـماعيليه در دوران سـتر،          دهد كه به     اسماعيلي نشان مي  
بازسازي برخي رخدادهاي مرتبط با تاريخ اين فرقه در اين دوران تنها از طريـق                
منابع داخلي آنان ميسر است، امري مهم كه غفلت يا عدم توجه كافي به آن تـا بـه     

هنگي هايي نارسا و گاه متناقض از تاريخ سياسي و فر          ي گزارش  امروز سبب ارائه  
ها در اين مقالـه      گردآوري داده . اين دوران گمشده از تاريخ اسماعيليان شده است       

ها مبتني بـر روش تحليـل محتـواي كيفـي بـا         و تحليل داده  اي   ي كتابخانه   شيوه هب
  .رويكرد تطبيقي است

  .نگاري اسماعيلي، استتار الامام فاطميان، قرامطه، تاريخ: هاي كليدي واژه

                                                 
  )babaeisiab@hun.ikiu.ac.ir(، )ره(المللي امام خميني عضو هيئت علمي گروه تاريخ دانشگاه بين .1

   05/12/1399 :، تاريخ تأييد07/01/1399: تاريخ دريافت
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  مقدمه .1
ي فاطمي   داعيان دوره نيشابوري از   ) يا محمد (ي احمد بن ابراهيم       نوشته ر الامام استتاكتاب  

است كـه در پايـان قـرن       ) ق411: وفات(و الحاكم   ) ق386: وفات(در زمان خلافت العزيز     
از مراحـل مختلـف     . كرد چهارم و آغاز قرن پنجم هجري در خراسان و نيشابور فعاليت مي           

 نيست و همين اندازه معلوم است كـه وي در اواخـر قـرن               زندگي او اطلاع دقيقي در دست     
چهارم هجري در نيشابور متولد شد، در جواني آموزش دعوت اسماعيلي ديـد و در زمـان                 

در اين زمان داعيـان بـسياري بـه همـراه او بـراي              . ي فاطمي، به قاهره رفت     العزيز، خليفه 
آمدنـد؛ بنـابراين، وي علـوم        مـي ة  الحكمآشنايي با مباني فكري و فلسفي اسماعيليه به دار        

فلسفي باطني را از محضر داعيان بزرگ اسماعيلي در قاهره آموخت و در مجالس تأويـل                
رسد كه نيشابوري بيشتر تأليفاتش را در قاهره نوشـته و در اوايـل               به نظر مي  . شركت نمود 

    .)22 ،1416نيشابوري،  ( امام فاطمي، در گذشته است، زمان الحاكم درقرن پنجم هجري
طـور    ترين متن غير اسماعيلي راجع به تـاريخ و اعتقـادات اسـماعيليان كـه بـه                 قديمي

ي ضد اسماعيلي شريف اخومحـسن محمـد بـن           غيرمستقيم به دست ما رسيده است، رساله      
فقـدان منـابع دسـت اول       .  هجري نوشته شده است    372علي دمشقي است كه پس از سال        

اي از ابهـام قـرار       ويژه در دوران پيشافاطمي در هالـه        را به راجع به اسماعيليان، تاريخ آنان      
 اسـماعيليان مبتنـي بـر نظـامي سـريّ و             ايـن بـدان خـاطر اسـت كـه فعاليـت           . داده است 
مراتبي بود كه اطلاعات مربوط به آن براي غيراسماعيليان قابل دسترسي نبوده است؛    سلسله

ايد آنـان از حيـث رويـارويي آن بـا           هاي اسماعيلي راجع به تاريخ و عق       لذا وجود گزارش  
بينانـه   ي تصويري روشن و واقـع  هاي ارائه شده در منابع غيراسماعيلي در راستاي ارائه    داده

احمد بن ابراهيم نيشابوري از جمله مورخان       . از تاريخ و عقايد اين فرقه حائز اهميت است        
ي پـيش از     ي در دوره  اسماعيلي است كه اقدام به نگارش گزارشي از تاريخ امامـان فـاطم            

تشكيل حكومت، بر اساس منقولات شفاهي و منابع مدون اسماعيلي موجـود در آن زمـان                
پـردازد كـه      به روايت دوراني از تاريخ اسماعيلي مي       استتار الامام وي در كتاب    . كرده است 

 سال از زمان حيات نويسنده فاصله دارد و هنوز زمـان زيـادي از مـرگ             150 تا   100بين  
ي  عنـوان يكـي از داعيـان عمـده          نويـسنده بـه   .  بازيگران آن حوادث نگذشته بـود      آخرين
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هاي تاريخي مدون بر اسـاس روايـات شـاهدان           اسماعيلي، در تأليف اين كتاب به گزارش      
ي   مـتن تـصحيح شـده   1/284، 2007زكار، (عيني و اسناد حكومتي دسترسي داشته است       

  ).استتار الامامكتاب 
توسط اسماعيليان مستعلوي هنـد كـه موسـوم بـه بهـره هـستند در        استتار الامامكتاب  
هاي سريّ مربوط به آنان حفظ شده و تا دوران اخيـر كـسي غيـر از اسـماعيليان                    مجموعه

ي خطي از اين كتاب      سه نسخه ). 6،  1939ايوانف،  (امكان دسترسي به آنها را نداشته است        
، 1380سـزگين،   (ي بمبئـي وجـود دارد        انهي آصفيه و كتابخ    ي قاهره، كتابخانه   در كتابخانه 

تا كنون جز توضيحي مختصر از ولاديمير ايوانف، محقق   و)1/371، 1412؛ همان، 1/845
 كـة مـذاكرات فـي حر    «ي انگليسي اين كتاب و نيز ابتداي كتاب          روسي، در پاورقي ترجمه   

مـتن آن توسـط      نوشـته نـشده، امـا        استتار الامام ، هيچ مقدمه يا تحقيقي بر كتاب        »المهدي
تـصحيح  . شـده اسـت   صورت جداگانه تـصحيح و منتـشر          ولاديمير ايوانف و سهيل زكار به     

، و به   107-93، صص   )1936(، دانشگاه مصر، سال چهارم       الآداب كليةي   ايوانف در مجله  
صـورت     بـه   المهـدي  كـة مذاكرات في حر  همراه توضيحات مختصري از نويسنده، در كتاب        

الجامع في أخبار القرامطـه      در كتاب    تصحيح سهيل زكار نيز   . چاپ سنگي منتشر شده است    
) م2007 و النـشر،  جمـة التكـوين للتـأليف و التر  : دمشق (في الأحساء، الشام، العراق، اليمن 

كوشـش    نيـز بـه   استتار الامـام    ي انگليسي كتاب     ترجمه.  موجود است  284-269صفحات  
 .Ivanow, 1942, p ( آمده اسـت يانسنت اسماعيليِ مرتبط با ظهور فاطمايوانف در كتاب 

كشف الظلام في    كتاب نيز در قرن ششم هجري با عنوان          ي گجراتي اين   ترجمه). 157-183
 هجـري   1334 توسط غلام علي بن اسماعيل انجـام شـده و در سـال               ترجمة استتار الإمام  

؛ 3/355تـا،    بروكلمـان، بـي   (قمري به صورت چاپ سنگي در بمبئي منتـشر شـده اسـت              
  ).18/40، 1403؛ آقابزرگ تهراني، 9/238، 1371؛ رفاعي، 1/845، 1380ن، سزگي

ي خطـي    تصحيح ديگري از متن اين كتاب توسط نگارنده اين سطور و بر اساس نسخه             
ي مطالعات اسماعيلي لندن انجام شده است كه در آن ضـمن             ي مؤسسه  موجود در كتابخانه  

اي دقيق از متن كتاب به زبان فارسـي،          رجمهي ت  رفع ايرادات دو تصحيح فوق الذكر و ارائه       
نگـاري حـاكم بـر كتـاب و      تحقيقي مفصل پيرامون نويسنده، محتواي كتـاب، روش تـاريخ       
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ي   ي حاضر و چنـد مقالـه       هاي موجود در آن انجام شده است كه مقاله          اعتبارسنجي گزارش 
 آن پـژوهش    اي از نتـايج    ديگر كه پيشتر منتشر شده و يا در شرف انتـشار اسـت، چكيـده              

 و اسـتتار الامـام   ي خطـي كتـاب       رغم دسترسي نگارنده به نسخه       در اين مقاله، علي    1.است
ي آن، به دليل عدم انتشار نتايج حاصل از آن پژوهش در زمان چاپ اين                تصحيح و ترجمه  

 باشد، به تـصحيح ولاديميـر       استتار الامام مقاله، در مواردي كه نياز به ارجاع به متن كتاب           
  . شود  المهدي الفاطمي ارجاع داده ميكة از اين كتاب در مذاكرات في حرايوانف

گونه مقاله يا كتابي مرتبط با موضوع مورد بررسـي در ايـن مقالـه منتـشر                   تا كنون هيچ  
گذاري يك   تاريخ«ي ديگري از نگارنده با عنوان        نشده است و اين مقاله صرف نظر از مقاله        

عنـوان اولـين كـار        ، بـه  »بع اسـماعيلي و غيراسـماعيلي     پيدايش شهر سلميه در منا    : رخداد
. پـردازد   مـي استتار الامـام هاي تاريخي در كتاب  پژوهشي است كه به اعتبارسنجي گزارش  

 را نـه    اسـتتار الامـام   ، كتاب   ة المهدي حركمذاكرات في   ي كتاب    ولاديمير ايوانف در مقدمه   
داند كه   اي مي   با ماهيتي اسطوره   نگارانه بلكه صرفاً گردآوري برخي حوادث      يك متن تاريخ  

ي زماني مورد اشاره در كتاب       البته مكمل گزارش طبري در نقل رويدادهاي معاصر با دوره         
به همين دليل، پرسش اصلي كه در اين مقاله در صدد پاسخگويي به آن              .  است استتار الامام 

ترين منابع    يي با مهم   در رويارو  استتار الامام هاي تاريخي كتاب     هستيم اين است كه گزارش    
پردازند، از چـه     ي زماني مشابه مي    ي غير اسماعيلي كه به گزارش تاريخ دوره        نگارانه تاريخ

عنوان منبعي قابل وثـوق در بازسـازي          تواند به  ميزان اعتبار روايي برخوردار بوده و آيا مي       
 مقالـه تـلاش     بخشي از تاريخ اسماعيليان پيشاافريقيه مورد اسـتفاده قـرار گيـرد؟ در ايـن              

شود تا از طريق تطبيق تـاريخي رخـدادها، تـصويري روشـن از ماهيـت تـاريخي يـا                     مي
 . ارائه شوداستتار الاماماي كتاب  اسطوره

توان از يك منظر بـه دو دسـته           را مي  استتار الامام شده در كتاب      هاي تاريخي ارائه    داده
اولين بار در اين كتاب ارائه شده و        هاي تاريخي است كه براي       ي اول، داده   دسته: تقسيم كرد 

ي دوم،   شـود؛ و دسـته     ي پيشاافريقيه ديـده نمـي      ي آن در ديگر منابع مربوط به دوره        نمونه
                                                 

 )ي خطـي   به انضمام نـسخه   (تصحيح، ترجمه و تحقيقي انتقادي بر كتاب استتار الامام           اين كتاب با عنوان      .1
  .ست هجري شمسي در شرف انتشار ا1400ي تاريخ اسلام تهران در سال  توسط پژوهشكده
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هـاي   ايـن دسـته از داده     . هايي است كه در ديگر منابع تاريخي نيز قابل رديـابي اسـت             داده
اي مـوارد     در پـاره   هاي منـابع ديگـر سـازگار بـوده و          اي موارد با گزارش    تاريخي در پاره  

هاي تطبيقي و مراجعه به قراين موجود در متن، بافت تاريخي  هايي دارد كه با بررسي تفاوت
وقوع رخدادها، و نيز موقعيت و شرايط زمـاني و مكـانيِ مورخـانِ راويِ رويـدادها قابـل                   

نگارانه  يخعنوان معياري مهم در اعتبارسنجي اين اثر تار تواند به تحليل و ارزيابي است و مي
  .مد نظر قرار گيرد

، بـه   استتار الامـام  هاي تاريخي در كتاب      در اين مقاله، در راستاي اعتبارسنجي گزارش      
هـاي منـابع غيـر اسـماعيلي پرداختـه           ي دوم با گـزارش     هاي دسته  بررسي تطبيقي گزارش  

جزئيات نگاري مانند زمان، توالي و       هاي معمولي در تاريخ    بنابراين، برخي گزارش  . شود مي
ها، بافـت قبـايلي و عناصـر         رخدادها، اسامي اشخاص، اماكن، تعداد سپاهيان، مكان جنگ       

ي سپاه، در رويارويي با منابع غير اسماعيلي مـورد تحليـل و ارزيـابي قـرار                  دهنده  تشكيل
 در اين اسـت كـه       الامام  استتار ضرورت بررسيِ تطبيقي اين قبيل جزئيات در متن       . گيرد مي

هـاي كلامـي مورخـان و تحريـف          هاي معمولي، امكان دخالت گرايش     زارشدر اين نوع گ   
هاي تـاريخي    عنوان معياري در خور براي اعتبارسنجي گزارش        رخدادها اندك است؛ لذا به    
  .اين كتاب حائز اهميت است

  
 تاريخ پيدايش شهر سلميه .2

 و وجـه    ي پيدايش شـهر سـلميه       ضمن اشاره به نحوه    معجم البلدان ياقوت حموي در كتاب     
أبوثور هاشـم  .  و رفنيه قرار داردةسلميه بين حما: نويسد ي آن، در مورد اين شهر مي      تسميه

وي از شخصي به نام صالح بن علي بن عبد االله           . بن ناجية السلمي منسوب به اين شهر است       
سازد  برد كه به همراه فرزندش در سلميه منزل گرفته و در آنجا بناهايي مي بن عباس نام مي

تري از ايـن شـهر و        اين گزارش كوتاه از تاريخ سلميه با گزارش مفصل        ). 3/241،  1995(
نيـشابوري نيـز از شخـصي       .  قابل مقايسه و ارزيابي است     استتار الامام تاريخ آن در كتاب     

ي عباسـي از بغـداد     برد كه بـه دسـتور خليفـه        موسوم به محمد بن عبد االله بن صالح نام مي         
وجه اشتراك اين دو روايت تـا بـه   . گيرد  منزل مي– سلميه –يگر خارج شده و در جايي د 
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با هـم اشـتراك   » صالح«اينجا، اسكان شخصي از خاندان عباسي در سلميه است كه در نام           
دارند؛ به عبارتي، ياقوت حموي اين شخص را صالح بن عبداالله بن علـي بـن عبـداالله بـن                    

 همان شخص، يعني محمد بن عبـد االله بـن           ي داند و منظور نيشابوري احتمالاً نوه      عباس مي 
وجود برخي قراين تـاريخي ديگـر       ). 100،  1939ايوانف،  (صالح بن علي بن عبد االله است        

 حاكي از وجود گروه قابل توجهي از هاشميان در سلميه است كه بـا               استتار الامام در كتاب   
عنوان   كه اين افراد به   طبيعي است   ). 101همان،  (اند   ي بغداد نسبت خويشاوندي داشته     خليفه

خويشاوندان محمد بن عبد االله بن صالح پس از استقرار وي در سلميه، به آنجـا مهـاجرت                  
همچنين در روايت نيشابوري، ساكنان قبلي شهر سلميه پـيش از ورود محمـد بـن                . اند كرده

هـا را  اند كه محمد بن عبداالله پس از ورودش بـه آنجـا، آن   عبد االله بن صالح، مسيحياني بوده 
اين گزارش از ماهيت مسيحي سلميه با گزارش ياقوت حمـوي           ). 94همان،  (كند   بيرون مي 

  ).240-3/241، 1995ياقوت حموي، (موافق است 
ي اسـلامي    گذار سـلميه    راجع به نامِ بنيان   ) معجم البلدان  و   استتار الامام (تفاوت دو منبع    

ي صالح بن  ي او را محمد بن عبداالله نوهكه ياقوت او را صالح بن علي بن عبداالله، و نيشابور
داند، با روش تبارشناسانه و از طريق تطبيق شرايط تاريخي دوران هر كدام از ايـن           علي مي 

افراد قابل پيگيري است؛ اگرچه بروز چنين اشتباهي از طرف هر كدام از دو مـورخ نـه بـه                    
نگاري اسـت كـه      در تاريخ اي در كتاب ايشان، بلكه امري طبيعي         ي روح اسطوره   دليل غلبه 

اگر روايت ياقوت را در مـورد       . ناشي از نوع و ميزان وثاقت منابعِ در دسترس مورخ است          
عنـوان    گذار سلميه بپذيريم، بايد گفت كه صالح بن علي بن عبداالله بـن عبـاس بـه                  نام بنيان 

ده  هجري بيـشتر زنـده نبـو       152 يا   151عموي ابوالعباس سفاح و منصور دوانيقي تا سال         
)  ق193: وفات(است، اين در حالي است كه مشهور است اين اتفاق در زمان هارون الرشيد               

 و نسبت دادن اين واقعه      استتار الامام بنابراين، پذيرفتن روايت نيشابوري در      . رخ داده است  
 بـه نظـر      ي صالح بن علي بن عبداالله در زمان هارون الرشيد منطقـي            به عبداالله بن محمد نوه    

  ).25-5، 1398بابايي سياب،  (رسد مي
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 هاي تاريخي شخصيت .3

ي  ترين داعيان اسماعيلي اشاره شـده و نخـستين منازعـه            ، به نام مهم   استتار الامام در كتاب   
اين گزارش اگر چه به دليـل داشـتن    . فاطميان با جريان قرمطي به روشني بازگو شده است        

دارانه باشد، امـا در درسـتي اسـامي و انـسابِ             بتواند داراي ماهيتي جان    منبعي فاطمي مي  
هاي تاريخي استتار امام نيـز از حيـث    اعتبارسنجي ساير گزارش . مخالفان نبايد ترديد نمود   

هاي موجود در منابع غيراسماعيلي ميـسور      تطبيق مكاني و زماني رويدادها با ساير گزارش       
ي مـورد     از دوره   ي تصويري روشن   ارائهتواند به    بوده و تلفيقِ همراه با نقد تاريخي آنها مي        

تر شدن بحث، در ادامه، به بررسي تطبيقي اسامي و انـساب   براي روشن. بررسي منجر گردد 
 و منـابع    اسـتتار الامـام   هاي فاطمي و قرمطـي مـورد اشـاره در كتـاب              ترين شخصيت   مهم

  .شود غيراسماعيلي پرداخته مي
  

  داعي أبو محمد الكوفي. 1-3
عنوان داعي اسماعيلي در كوفه نام برده شده اسـت كـه               از اين فرد به    تار الامام استدر كتاب   

به همراه شش داعي    ) ع(در زمان استتار امام عبداالله بن محمد بن اسماعيل بن جعفر الصادق           
نيشابوري از وي بـا     . وجوي امام پرداختند    ديگر در شهر عسكر مكرم گرد آمده و به جست         

وارد جنگ  ) ق322: وفات(كند كه بعدها عليه عبيداالله المهدي         مي عنوان پدر أبي مهزول ياد    
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اين روايت بـا گـزارش      ). 93،  1939ايوانف،  (شد و بسياري از شيعيان او را به قتل رساند           
 لعنـت خـدا   -پدر أبو مهزول«: نويسد وي مي. اي همخواني دارد عمادالدين ادريس تا اندازه   

أبو مهزول و برادرش سعي داشتند جانشين پدرشان        . بودم    يكي از داعيان امام ع     –بر او باد    
باشند، اما زماني كه امام از سيرت بد آنان آگاه شـد، از آنـان روي گردانـد و از پيـروانش                      

اين مسئله سبب شد تا آنان از دعوت امام جدا شده و وارد             . خواست تا از آنان دوري كنند     
نان جمع شدند و در ميان مردم شـايعه         مردم زيادي بر گرد آ    . مذهب قرمطيان رافضي شوند   
  ).145، 2006عمادالدين ادريس، (» اند م قيام كرده نمودند كه از جانب مهدي ع

نيشابوري نيز علت اين جدايي و خصومت را بركناري فرزندان أبو محمـد از جانـشيني       
كنـد كـه بـه علـت قتـل شـوهر             پدرشان توسط أبوالحسين داعي الدعات مهدي عنوان مي       

رسد اين فرد مقتـول      چنين به نظر مي   ). 96،  1939ايوانف،  (شان صورت گرفته است     خواهر
برد داراي چنان جايگاه بالايي در دعوت اسماعيلي بوده است           كه نيشابوري نامي از او نمي     

در منابع متعـدد    . كه قتل وي سبب خلع پسران أبو محمد از رياست دعوت كوفه بوده است             
مقريزي قتل عبدان را به صـاحب       .  ياد شده است   1»عبدان«ا نام   غيراسماعيلي، از اين فرد ب    

نويسد كه وي عبدان را به قتل رسانده و از ترس، سواد كوفـه را                دهد و مي   الجمل نسبت مي  
 موافق استتار الاماماين گزارش كاملاً با گزارش نيشابوري در ). 3/166، 1427(ترك نمود 

دانـد   د أبو محمد را عامل قتل شوهر خواهرش مـي زيرا وي نيز أبو القاسم فرزند ارش   . است
آيد كه وي در زمـان حملـه بـه           و از محتواي گزارش او چنين بر مي       ) 96،  1939ايوانف،  (

ي متن هر دو منبـع راجـع بـه صـاحب             مقايسه. دمشق به صاحب الجمل مشهور بوده است      
شته شدن وي   الجمل و ماجراي قيام وي در شام و حمله به دمشق، و حتي شرح جزئيات ك               

در نبرد با بدرالحمامي همگي حاكي از آن است كه هر دو مورخ شخص واحدي را در نظر                  
دارند، اما عدم اطلاع دقيق مقريزي از نام اصلي و نسبِ صاحب الجمل سـبب آشـفتگي در             

                                                 
پرداخت و در نخستين     عبدان از داعيان اهل فكر اسماعيلي بود كه به امر تأليف مي           : نويسد عارف تامر مي   .1

. كساني چون زكرويه با دعوت او وارد مذهب اسماعيلي شدند         . هاي دعوت اسماعيلي به آن پيوسته بود       سال
دادنـد   مله كساني بودند كه او را يـاري مـي         حسن بن أيمن، تستر البوراني، ابن الوليد و أبو الفوارس نيز از ج            

 ).1/154، 1991تامر، (
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 شـاهد آن    استتار الامام اي كه در     ؛ نقيصه )3/166،  1427مقريزي،  (گزارش وي شده است     
  .نيستيم

ميان، گزارش ابن آيبك الدواداري از ماجراي كشته شدن داعي عبـدان و علـت         در اين   
در اين منبع چنين آمده است كه پس از ادعاي امامت از طرف يكـي           . آن جالب توجه است   

شـدند،    كه تا پيش از آن حجت امام محمد بن اسماعيل خوانده مـي             1هاي سلميه  از طاغوت 
ان را براي تفحص در اين مسئله بـه سـلميه            عبد - قرمط –سبب شد تا رئيس دعوت كوفه       

عبدان پس از اطمينان از حذف محمد بـن اسـماعيل و ادعـاي امامـت توسـط آن               . بفرستد
، ماجرا را به قرمط گزارش داد و سبب شد تـا ارتبـاط كوفـه و                 ) عبداالله المهدي  =(شخص  

، اين مـسئله    بنا بر گزارش ابن آيبك الدواداري     . مناطق تحت نظارت آن با سلميه قطع شود       
سبب شد تا يك نفر از داعيان مأمور قتل عبدان شود و چنان وانمود كردند كه زكرويه بـن                   

اين مسئله سبب شد تا يـاران قـرمط         . او را كشته است   ) يكي از داعيان تابع عبدان    (مهرويه  
ق 286اين مـاجرا در سـال       . خونخواه عبدان شوند و زكرويه از ترس كشته شدن پنهان شد          

ق مخفي بود و زماني كه افكار اهل سواد از او منحـرف شـد،               287 زكرويه تا سال     .رخ داد 
پسرش حسن را به همراه مردي از قرامطه از اهالي نهر ملحابا موسوم به حسن بن احمـد و                 

ق به شام فرستاد و به او دستور داد تا نزد بني كليب رفته              288مكني به أبا الحسن در سال       
بن اسماعيل بن جعفر الصادق نموده و به امامي از نسل او دعوت و ادعاي انتساب به محمد 

گروهي از بني العليّص بن ضمضم بن عدي بن حباب بن كلب بن وبرة و مـوالي آنـان                   . كند
اي از بني الإصبع از كلب نيز به آنها پيوستند و با آنان با               دعوت او را اجابت كردند و طايفه      

كـه از   چنـان ). 68-6/66، 1422بـك الـدواداري،   ابـن آي (عنوان فاطميـان بيعـت كردنـد        
هاي موجود در متن اين روايت پيداست، نويسنده از يك طـرف تحـت تـأثير عـدم              تناقض

آگاهي دقيق از رويدادهاي داخلي اسماعيليان، و از طرف ديگر به دليل رويكـرد مغرضـانه    
اي مشروعيت آنـان  ترين زيربن به تاريخ و نسب فاطميان در صدد است تا به هر طريقي مهم      

بـا وجـود ايـن،      . را هدف قرار دهد   ) ص(كه عبارت است از نسبت با خاندان پيامبر اسلام          
ي اسماعيلي بدون هر گونه نقد و ارزيابي، چنين رواياتي را مبناي             بسياري از محققان حوزه   

                                                 
  .منظور عبيداالله المهدي است .1
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  .اند هاي خود از تاريخ اسماعيليان قرار داده گزارش
ي دقيق بـه منـابع و مـستندات          يلي نيز بدون اشاره   ي اسماع  برخي محققان جديد حوزه   

اند كه انعكاسي از آشفتگي منـابع   خود، اقدام به بازسازي اين دوره از تاريخ اسماعيلي كرده    
را در  » حمـدان بـن أشـعث     «عارف تـامر    . توان در آثار آنان هم مشاهده نمود       متقدم را مي  

دهد و قتل عبدان را به وي نـسبت          در روايت نيشابوري قرار مي    » أبو محمد داعي  «جايگاه  
، قتل عبدان به فرزندان ايـن داعـي نـسبت داده    استتار الامام دهد، در حالي كه در كتاب        مي

از . دانـد  شده و همين مسئله را علت منطقي بركناريِ آنان از رياست دعـوت در كوفـه مـي        
 فرزنـدان مهرويـه     طرف ديگر، عارف تامر قيام قرمطيان در شام را بدون ذكر هيچ دليلي به             

، اين قيام به فرزنـدان أبـو محمـد داعـي     استتار الامامدهد، در حالي كه در كتاب      نسبت مي 
نسبت داده شده و دليل آن را هم بركناري آنان از جانشيني پدرشان كه رئـيس دعـوت در                   

تواند گزارش دقيقي    اين امر بديهي است كه يك مورخ خارجي هرگز نمي         . داند كوفه بود مي  
منبع اصلي عـارف تـامر در ايـن         . سازماني يك جريان سريّ ارائه دهد       رخدادهاي درون  از

گزارش احتمالاً آثار مقريزي بوده است كه در ميان منابع اهل سنت از بيشترين آشفتگي در                
عبـداالله ناصـري    ). 1/154،  1991تـامر،   (نقل اخبار مربوط به اسماعيليه برخوردار اسـت         

 كه به زعم خود بر اساس منابع متقدم نگاشته اسـت،            يان در مصر  فاطمطاهري نيز در كتاب     
مانند عارف تامر علت جدايي قرامطه از دعوت فـاطمي را اقـدامات شخـصي موسـوم بـه                   

ي عبيداالله المهدي خطـاب بـه        وي در بخشي از گزارش خود به نامه       . داند حمدان قرمط مي  
هاي تاريخي ايـن كتـاب       اما ساير گزارش  كند،    استناد مي  استتار الامام أبو الحسين در كتاب     

گيرد و آن را تنها در دلايل        راجع به علتّ جدايي داعي كوفه از نهضت فاطمي را ناديده مي           
كند كه قائل به امامت محمد بن اسماعيل بوده و عبيداالله المهدي را تنها،            اعتقادي خلاصه مي  

احتمالاً مبتني بر روايـت ابـن       اين ادعا   ). 27،  1379ناصري طاهري،   (دانستند   حجت او مي  
 است كه براي عبيد االله المهدي نسبي غير فاطمي          كنز الدرر و جامع الغرر    دواداري در كتاب    

 6/65، 1422ابن آيبك الدواداري، (داند  نيز قائل شده و او را از نسل ميمون بن ديصان مي          
شكار است و عدم تلاش در      اتكا نويسنده به منابعي كه معاندت آنها با اسماعيليان آ         ). به بعد 

 كه از استتار الامام هاي اين منابع بر اساس منابع اسماعيلي چون كتاب           اعتبارسنجي گزارش 
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برد، خطايي است كه اين محقق نيز به مانند مورخان متقدم مرتكـب آن شـده                 آن نام هم مي   
  .است
 

  )ةقصاحب النا/ صاحب الجمل(= أبو القاسم بن أبي محمد . 2-3
 فرزند ارشد أبي محمد داعي كوفه بود كه استتار الامامر گزارش نيشابوري در   اين شخص د  

را به قتل رساند و به همين جهـت     ) عبدان(= به همراه دو برادر ديگرش، شوهر خواهرشان        
به همين جهت، آنـان از      . توسط داعي الدعات أبو الحسين از رياست دعوت كوفه عزل شد          

در همين راسـتا بـه مركـز    . ه معاندت با آن پرداختندسازمان دعوت مركزي خارج شده و ب     
دعوت در سلميه رفته و سعي داشتند تا عبيداالله المهدي و داعي الدعات أبا الحـسين را بـه                   

وي پس از ناكامي در دستيابي به مهدي، اقدام به تسخير شهرهاي مختلف شام              . قتل رسانند 
ي  ا اينكه سرانجام در جريان محاصرهنموده و با عمال دولت عباسي در اين مناطق جنگيد ت 

طغج كه از طرف هارون بن خمارويـه        . دمشق شكستي سخت بر طغج بن جف تحميل نمود        
طولوني بر دمشق حكومت داشت، از مركز حكومت طولـوني در مـصر درخواسـت كمـك                
نمود كه ابن خمارويه با ارسال سپاهي به فرماندهي يكي از غلامان خود موسـوم بـه بـدر                   

لي به درخواست او پاسخ داد و أبو القاسم در جنگي كه بـا سـپاهيان مـصر و دمـشق                الجما
  ). به بعد66، 1939ايوانف، (سازمان داد توسط يكي از سربازان سپاه دشمن به قتل رسيد 

 آمده در منابع متقـدم غيراسـماعيلي        استتار الامام شرح اين رخداد به همان گونه كه در         
، 1422ابـن آيبـك الـدواداري،       ( اصل موضوع ذكر شده اسـت        هايي اندك در   نيز با تفاوت  

 بـا   استتار الامام تنها تفاوت اساسي ميان روايت      ). 47-21/46،  1409؛ ذهبي،   6/71-72
است كه در بيشتر منابع در      ) صاحب الجمل (= منابع غيراسماعيلي در نام و نسب أبوالقاسم        
 نيز چنين   استتار الامام كه در كتاب      ، چنان شود كنار نام و كنيه، با عنوان قرمطي از او ياد مي          

حمـدان  / أبو محمد (مقريزي در گزارش خود، صاحب الجمل را نه فرزند داعي كوفه            . است
دانـد؛ بلكـه او را       و نه از آل مهرويه كه در برخي منابع به آن اشاره شـده، نمـي               ) بن أشعث 

عيليان و در جـايي بـرادر       امام مستور اسما  ) ع(ي محمد بن اسماعيل بن جعفر الصادق       نواده
ايـن انتـساب بيـشتر از    ). 3/166؛ همان، 5/372، 1427مقريزي، (داند  عبيداالله المهدي مي  
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اول، عـدم   : تواند به يكي از اين دو دليل صورت گرفته باشـد           آنكه صحيح به نظر برسد مي     
 ي وي از نسب شخص مورد نظـر و توسـل بـه             آگاهي دقيق نويسنده و منابع مورد استفاده      

شايعات و ظن و گمان شخصي كه با توجه به سريّ بودنِ سازمان دعوت اسماعيلي امـري                 
ي  قابل پذيرش است؛ و دوم، تلاش نويسنده و جريان مذهبي وابسته به آن در تخريب چهره

عنـوان    طلبي، قتل و كـشتار بـه        عنوان يك جريان يكپارچه كه خشونت       دعوت اسماعيلي به  
شـايد بـه همـين      . هاي مختلف آن   مايز قائل شدن ميان شاخه    ويژگي بارز آن است، بدون ت     

بر دعوت و حكومت خود، در واقع       » فاطميان«دليل بود كه عبيد االله المهدي با گذاشتن نام          
ابـن  . ي قرمطي تبري جسته و راه خود را از آنـان جـدا نمـود    از جريانات وابسته به شاخه    

كرويه بن مهرويه داعي قرمطي دانسته و        صاحب الجمل را همان ز     العبرخلدون نيز در كتاب     
زكرويه بن مهرويه از داعيان قرمطي زماني كه در كوفه          «: نويسد راجع به وي و ادعايش مي     
ي كلب بن وبره  ي تيغ هلاك شدند، به ميان بني العليص از قبيله منهزم شد و اصحابش طعمه    

ي سـماوه    يـي در ناحيـه     هجري با پسر زكرويه، أبو القاسم يح       289قرمطيان در سال    . رفت
پنداشت كه او محمد بن عبداالله بـن محمـد    يحيي مي. لقب دادند » شيخ«بيعت كردند و او را      

  ).442-3/441، 1362(» بن اسماعيل بن جعفر الصادق است
  

  )صاحب الشامه/ صاحب الخال(= أبو مهزول بن أبي محمد . 3-3
 أبـو القاسـم بـود كـه همـراه او در             ، وي برادر  استتار الامام بر اساس گزارش نيشابوري در      

ي دمـشق    تعقيب عبيد االله المهدي و داعي الدعات أبا الحسين به شام رفـت و در محاصـره                
پس از كشته شدن أبو القاسم، قرامطه بـا او بيعـت            ). 97-96،  1939ايوانف،  (شركت نمود   

داعي الدعات وي در آنجا به أبا الحسين . كردند و پس از ترك دمشق، با او به حمص رفتند
كه عامل بركناري آنان از رياست دعوت كوفه بود، دست يافت و او را به همراه فرزندش به 

. دو سپاه از بغداد براي سركوب وي گـسيل شـد          ).  به بعد  100،  1939ايوانف،  (قتل رساند   
ي فرات پس از مواجـه       سپاه اول متشكل از ده هزار سپاهي به فرماندهي أبا الأغر در كرانه            

ي درخواسـت   وي سـپس بـه بهانـه   ).  به بعد101همان، (سپاه أبو مهزول شكست خورد     با  
ي بغداد كه عامل لشكركشي أبا الأغر بود، هاشميان سـلميه            كمك هاشميان سلميه از خليفه    
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). همانجـا (ي بغداد بودند، قتل عـام نمـود           نفر بود و خويشاوند خليفه     140را كه تعدادشان    
دي أبو مهزول از جلب نظر و حمايـت عبيـد االله المهـدي، وي بـه               پس از اين ماجرا و ناامي     

ي حمام وارد شهر سلميه و قصر مهدي شد و پس از قتل عام سـاكنان آن، امـوالش را              بهانه
اين ماجرا زماني بود كه به او خبر رسيد محمد بن اسـماعيل بـا بيـست هـزار                   . غارت كرد 

 وي شكست خورده و بـه همـراه افـراد           سپاه. سپاهي از بغداد به قصد او حركت كرده است        
وي سرانجام در جايي موسوم به ). 105همان، ( به تدمر و از آنجا به ارك گريخت           باقيمانده

در آنجـا، وي پـس از       . ي فرات دستگير شده و به بغـداد منتقـل گرديـد            قرقيسياء در كرانه  
  ).106همان، (ت شكنجه چنين وانمود كرد كه به دستور عبيد االله المهدي قيام كرده اس

نگار طيبي، از أبو مهـزول و اقـدامات او بـه             گزارش عماد الدين ادريس، داعي و تاريخ      
، با گـزارش    استتار الامام دليل دسترسي نويسنده به مجموعه آثار اسماعيلي از جمله كتاب           

اما در گـزارش مورخـان      ). 147-146،  2006عمادالدين ادريس،   (نيشابوري منطبق است    
ي راجع به أبو مهزول نيز همچنان سردرگمي در مـورد نـام و نـسب واقعـي او                   غيراسماعيل

اسـتتار  ي موارد ميان گزارش اين منابع با گزارش نيشابوري در            در بقيه . جالب توجه است  
 :نويسد محمد بن احمد ذهبي در اين مورد مي. شود  تفاوت اساسي ديده نميالامام

ي بن زكرويه بن مهرويه القرمطي معـروف        پس از شكست و كشته شدن أبو القاسم يحي        «
ناميـد؛   به الشيخ كه خود را به دروغ علي بن احمد بن محمد بن عبـد االله بـن الحـسين مـي                

يارانش، برادر او حسين بن زكرويه موسوم به صاحب الشامه را جانشين او كردنـد كـه بـه                   
 ـ               ناميـد، وي در     يدروغ خود را احمد بن عبداالله بن محمد بن اسماعيل بن جعفر الـصادق م

دمشق و حمص و شام فساد زيادي كرد، كودكان را كشته و زنان را به اسارت برد و با لقب                    
  ).47-21/46، 1409ذهبي، (» شد أمير المؤمنين در منابر براي او دعا مي

. گزارش ابن عديم در مورد أبو مهزول تا حدود زيادي مؤيد گزارش نيـشابوري اسـت               
زمانِ آمدن أبو مهزول نزد برادرش را دو روز قبل از شروع جنگ             وي نيز مانند نيشابوري،     

ي او و نيز نسبت برادري وي  اما در مورد نام و كنيه  ) 99،  1939ايوانف،  (داند   در دمشق مي  
تـا،   ابن عديم، بي  (با صاحب الجمل، به نقل از شخصي به نام اسماعيل روايت ديگري دارد              

ه در گزارش ابن خلدون راجع به أبو مهزول آمـده  بسياري از اطلاعات تاريخي ك    ). 2/932
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ها در نام و نسب او، مؤيد گـزارش نيـشابوري اسـت              رغم وجود برخي آشفتگي     است، علي 
  ).442-3/441، 1362ابن خلدون، (

  
 بافت قبايلي و عناصر سپاه قرامطه .4

اه آنـان  ي سپ دهنده ي شام در ميان آن سر بر آورده و عناصر تشكيل بافت قبايلي كه قرامطه 
اسـتتار  از ديگر مواردي است كه از طريق تطبيق اطلاعات مندرج در ايـن زمينـه در مـتن                   

توان به سنجش اعتبـار تـاريخي ايـن كتـاب            هاي منابع غير اسماعيلي مي      با گزارش  الامام
اي و عناصـر      اشارات مختصري به بافـت قبيلـه       استتار الامام نيشابوري در كتاب    . پرداخت

را ) صاحب الجمـل  (= اي به افرادي كه از عراق، أبو القاسم          وي اشاره . ردسپاهي قرامطه دا  
ي وي به قبايل عليـصي اسـت كـه جـز تعـدادي،               نخستين اشاره . كند  همراهي نمودند، نمي  
سعدون بن دعلج  از بني مالك، بني معرش، بني هجيني، بني البلوي،             . همگي به او پيوستند   

ز جمله قبايل عليصي بودند كه نيشابوري از آنان نـام           بني فخداش، بني هذيل، و بني زياد ا       
نويسد كه صاحب الجمل به همراه مردان جنگي اين قبايل بـراي جنـگ بـا                 وي مي . برد مي

-97،  1939ايوانـف،   (طُغج بن جف كه از طرف طولونيان والي دمشق بود، حركـت نمـود               
ي اصـلي سـپاه      ان هـسته  در منابع مختلف غير اسماعيلي نيز از قبايل عليصي به عنـو           ). 98

 :كند ابن آيبك الدواداري راجع به اين موضوع چنين گزارش مي. قرامطه نام برده شده است

گروهي از بني العليّص بن ضمضم بن عدي بن حباب بن كلب بن وبرة و مـوالي آنـان                   «
نان با  اي از بني الإصبع از كلب نيز به آنها پيوستند و با آ             دعوت او را اجابت كردند و طايفه      

  ).68-6/66، 1422(» عنوان فاطميان بيعت كردند
بر اساس اين گزارش، قبايل بني العليص با صاحب الجمـل بـا عنـوان فاطميـان بيعـت        

داعي الدعات أبا  ي دعوت اين قبايل طبق گزارش نيشابوري، پيش از آن به واسطه. كنند مي
 خود دليلي است بر ايـن ادعـاي         اين مسئله . الحسين به اسماعيليان گرايش پيدا كرده بودند      

نيشابوري كه صاحب الجمل احتمالاً براي جلب حمايت اين قبايل تظاهر به قيام از جانـب                
 وجود دارد كه حاكي از تظـاهر        استتار الامام هاي ديگري نيز در متن       قرينه .مهدي كرده بود  

ي شـام    ر منطقـه  قرامطه به قيام از جانب عبيد االله المهدي براي جلب حمايـت پيـروان او د               
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هاي تاريخي مورخان غيراسماعيلي از اين       تواند عاملي مهم در تحريف گزارش      است كه مي  
  ).102، 1939ايوانف، (دوره باشد 

 نقل شده است كه أبو مهزول سپاهيانش را به فرماندهي شخصي به نـام           استتار الامام در  
وجود تاريخي چنين   ). 101،  همان(عمطير مكني به المطوق براي جنگ با أبا الأغر فرستاد           

ي شام توسط ساير مورخان نيز تأييد شده اسـت         هاي قرامطه  شخصي و حضور او در جنگ     
 به وجود اين شخص كه از نزديكان أبو          العبر ابن خلدون در  ). 4/17،  1427مقريزي،  : نكـ(

   ).442-441، 1362(كند  مهزول بوده در سپاه او اشاره مي
كنـد،   ابوري، وجود آنها را در سـپاه قرمطـي تأييـد مـي            عناصر ديگري كه گزارش نيش    

تـرين افـراد و       شود، اين گروه از نزديك     كه از اين گزارش استنباط مي       چنان. صقالبه هستند 
دادنـد   هاي لشكري پيرامـون او را تـشكيل مـي          ترين لايه   سپاهيان قرمطي بودند كه نزديك    

رو بودنـد كـه در        پوست يـا سـرخ      صقالبه گروهي از بردگان سفيد     ).104،  1939ايوانف،  (
تـدريج در مـشاغل مختلفـي چـون           شـدند و بـه      مـي  فروشي امويان اندلس خريد و       دوره

بـه نظـر   . )4/843، 1372زيدان،  (خدمتكار، سپاهي و امثال آن وارد جوامع مسلمان شدند   
ه ي شـام نـشد     اي به وجود صقالبه در سپاه قرامطه       رسد كه در منابع غيراسماعيلي اشاره      مي

ويژه پس از قتل أبو مهزول تأييـد          ي عراق و بحرين به     است، اما وجود آنان در سپاه قرامطه      
) صاحب الخـال  (= ويژه اينكه نخستين قيام آنان در واكنش به قتل أبو مهزول              شده است، به  

گزارش قتل أبوسعيد جناّبي توسط يك خـادم صـقلبي در حمـام             . در بغداد صورت گرفت   
؛ ابن تغري بـردي،     5/1626،  1372بلعمي،   (روه در ميان قرامطه دارد    نشان از وجود اين گ    

1392 ،3/182(.  
  

  گيري نتيجه. 5
 بـا گـزارش   استتار الامـام هاي تاريخي كتاب  نتايج اين پژوهش در بررسي تطبيقي گزارش      

عنوان يك  دهد كه اين كتاب به منابع غيراسماعيلي راجع به اسماعيليان پيشاافريقيه نشان مي      
توانـد   ي اسماعيلي با برخورداري از منابع روايـي درون تـشكيلاتي مـي             نگارانه تاريخمتن  
هـاي   هاي تاريخي منابع غيراسماعيلي و نيز منبعي براي نقد گزارش          عنوان مكمل گزارش    به
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تـر از    توان تـصويري روشـن     ي انتقادي به آن مي     آن منابع مد نظر قرار بگيرد؛ لذا با مراجعه        
 قرمطي در دوران پيش از استقرار حكومت فاطميان در افريقيـه            - فاطمي تاريخ اسماعيليان 

  :نتايج بررسي تطبيقي انجام شده در اين پژوهش از دو جهت حائز اهميت است. ارائه داد
از جهت اول، با تطبيق زماني رويدادها، اسامي افراد درگير در رويدادها، مكان و سـير                 

 تـا   اسـتتار الامـام   هاي عمومي در كتاب      ه گزارش زمانمند حوادث، اين نتيجه حاصل شد ك      
اين بدان دليل است كه اين قبيـل        . حدود زيادي توسط منابع غيراسماعيلي قابل تأييد است       

ي  ها به دليل برخوردار بودن از ماهيتي عـام و داشـتن نمـودي آشـكار در جامعـه                   گزارش
 ـ            دك اختلافـات موجـود در      اسلامي آن زمان از منابع روايي متعددي برخوردار بـوده، و ان

لذا نظر محققاني . ي مورخان از منابع روايي مختلف است برخي جزئيات نيز به دليل استفاده 
اي بـودن    چون ولاديمير ايوانف مبني بر فقدان ارزش تاريخنگارانه ايـن كتـاب و اسـطوره              

هـاي تـاريخي    از جهت دوم، تنها اختلاف آشكار ميـان گـزارش       . محتواي آن صائب نيست   
 با منابع غيراسماعيلي، در اسامي و انساب افراد درگير در رويدادهاست،            استتار الامام تاب  ك

شـود كـه     اين در حالي است كه در هر دو منبع، به آن افراد اعمالي مشابه نـسبت داده مـي                  
باشد كه بنا به دلايلي در نام و        حاكي از اتفاق نظر هر دو دسته از منابع بر افرادي خاص مي            

لذا بر اساس نتايج اين پژوهش، اين اختلافات در نـام و انـساب     . نها اختلاف است  انساب آ 
افراد بنا به دلايل متعددي چون سريّ بودن دعوت اسماعيلي صورت گرفتـه اسـت كـه در                  

هـاي سـريّ     ي آن، افراد وابسته به اين جريان براي كاهش احتمـال افـشاي فعاليـت               نتيجه
مركزي، خود را با نـام و انـساب متعـدد معرفـي             دعوت و خطر دستگيري توسط حكومت       

ي منفي كه در برابر اسـماعيليان   اين مسئله فارغ از وجود دشمني و جريان مقابله    . كردند مي
هاي متعدد و گاه متنـاقض از نـام و انـساب       وجود داشت، عاملي اساسي در وجود گزارش      

يژه در دوران پيش از تشكيل      و  امامان فاطمي و افراد وابسته به سازمان دعوت اسماعيلي به         
. باشـد   مـي  اسـتتار الامـام   ي اصلي مورد توجه در كتاب        حكومت در افريقيه است كه دوره     
ي اسماعيلي با امكان دستيابي به منابع قابل وثـوق درون      بديهي است كه يك داعي بالارتبه     

 تشكيلاتي، راجع بـه افـراد وابـسته بـه دعـوت، نـام و انـساب آنهـا، ماننـد يـك مـورخ                        
شود؛ لذا وجود گزارشي يكپارچه از نام و انساب افـراد            غيراسماعيلي دچار سردرگمي نمي   
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عنوان منبعي براي نقـد و ارزيـابي و بـه تبـع آن اصـلاح                  تواند به   مي استتار الامام در كتاب   
. هاي متعدد و گاه متنقاض مورخان غيراسماعيلي در اين زمينه مد نظر قـرار گيـرد                گزارش

ها، تاريخ دقيق، و سـاير       هاي عمومي مانند مكان درگيري     ت كه در گزارش   اين در حالي اس   
جزئيات مربوط به آن، مورخ اسماعيلي نيز مانند هر مورخ ديگري بسته به منـابعي كـه در                  

اين قبيـل اختلافـات بـا اتخـاذ ديـدگاهي           . توانسته است دچار اشتباه شود     اختيار دارد مي  
توانـد   هاي متعدد قابل حل بوده و مي       مع ميان گزارش  محور، از طريق ج    انتقادي و استدلال  

  .در بازنويسي دقيق تاريخ اسماعيليان پيشاافريقيه به محققان اين حوزه كمك شاياني بكند
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  منابع و مĤخذ
، گردآورنـده احمـد بـن       الذريعة الي تصانيف الشيعة   ،  )ق1403(آقابزرگ تهراني، محمدمحسن،     -

  .دار الأضواء: محمد حسيني، بيروت
الجـزء  : كنـز الـدرر و جـامع الغـرر        ،  )ق1422(ابن آيبك الدواداري، أبي بكر عبداالله بن ايبك،          -

، تحقيق هانس روبرت رويمـر، الطبعـة الثانيـه،          الدرة المضية في أخبار الدولة الفاطميه     : السادس
 .مكتبة المؤيد: القاهره

 ـ  ،  )ق1392(بردي،   بردي، يوسف بن تغري    ابن تغري  - ، ي ملـوك مـصر و القـاهرة       النجوم الزاهرة ف
 .وزارة الثقافة و الإرشاد القومي، المؤسسة المصرية العامة: قاهره

دار : ، تحقيق سهيل زكـار، بيـروت      بغية الطلب في تاريخ حلب    ،  )تا بي(ابن عديم، عمر بن احمد،       -
  .الفكر

ارت وز: ي عبدالمحمد آيتي، تهران    ، ترجمه العبر،  )ش1362(ابن خلدون، عبدالرحمن بن محمد،       -
 .ي مطالعات و تحقيقات فرهنگي فرهنگ و آموزش عالي، مؤسسه

استتار الامام و سـيرة جعفـر       (مذاكرات في حركة المهدي الفاطمي      ،  )م1939(ايوانف، ولاديمير،    -
 .مطبعة المعهد العلمي الفرنسي للآثار الشرقية: ، قاهره)الحاجب

ايش شـهر سـلميه در منـابع        پيـد : گذاري يك رخـداد    تاريخ«،  )ش1398(بابايي سياب، علي،     -
 .41، ش  29ي  ، دورهتاريخ اسلام و ايران، »اسماعيلي و غيراسماعيلي

ي عربي رمضان عبـدالتواب و عبـدالحليم         ، ترجمه تاريخ الأدب العربي  ،  )تا بي(، كارل،   بروكلمان -
  .دار المعارف: نجار، قاهره

 .البرز: د روشن، تهران، تصحيح محمي طبري تاريخنامه، )ش1372(بلعمي، محمد بن محمد،  -

 .رياض الريس للكتب و النشر: ، لندنتاريخ الإسماعيليه، )م1991(تامر، عارف،  -

، تحقيـق عمـر     تاريخ الإسلام و وفيات المشاهير و الأعـلام       ،  )ق1409(ذهبي، محمد بن احمد،      -
 .دار الكتاب العربي: تدمري، بيروت

، )صـلوات االله علـيهم    ( و أهل البيـت      معجم ما كتب عن الرسول    ،  )ش1371(رفاعي، عبدالجبار،    -
  .وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي، سازمان چاپ و انتشارات: تهران

: ، دمشق  اليمن - العراق - الشام -الجامع في أخبار القرامطه في الأحساء     ،  )م2007(زكار، سهيل،    -
 .التكوين

 . امير كبير:ي علي جواهر كلام، تهران ، ترجمهتاريخ تمدن اسلام، )ش1372(زيدان، جرجي،  -
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ي كيكاووس جهانداري و ديگران،      ، ترجمه هاي عربي  تاريخ نگارش ،  )ش1380(سزگين، فؤاد،    -
وزارت فرهنـگ و ارشـاد      : ي كتاب، ويراستار احمدرضا رحيمي ريسه، تهـران        به كوشش خانه  

 .اسلامي، سازمان چاپ و انتشارات

ي  كتابخانـه :  حجازي، قم  ي محمود فهمي   ، ترجمه تاريخ التراث العربي  ،  )ق1412(،  _______ -
  .عمومي آيت االله مرعشي نجفي

تاريخ الخلفاء الفاطميين بالغرب القسم الخاص من كتـاب عيـون      ،  )م2006(عمادالدين، ادريس،    -
 .دار المغرب الإسلامي: ، تصحيح محمد يعلاوي، بيروتالأخبار

دارالغـرب  : وت، تحقيق محمـد يعـلاوي، بيـر       المقفي الكبير ،  )ق1427(مقريزي، احمد بن علي،      -
 .الاسلامي

 .پژوهشگاه حوزه و دانشگاه: ، قمفاطميان در مصر، )ش1379(ناصري طاهري، عبداالله،  -

دار : ، تحقيـق مـصطفي غالـب، بيـروت        إثبات الامامـه  ،  )ق1416(نيشابوري، احمد بن ابراهيم،      -
 .الأندلس

 .دار صادر: ، بيروتمعجم البلدان، )م1995(ياقوت حموي، ياقوت بن عبداالله،  -

- Ivanow, V., (1942), Ismaili tradition concerning the rise of the Fatimids, London: 
Oxford University Press. 
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